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اگه آب بودین خودتون رو وقف 
چی می‌کردین؟

چه حرف جالبی! از اونایی که اگه 
بهش دقــت ‌کنی می‌تونی ازش 

بیاموزی. 
اگه رودخونه باشین؟

ترجیح میدم یه رودخونه جاری 
به سمت دریا باشم.

اگه زمین بودین؟
ــم مث  ــن هـ ــذاریــــن جـــــواب مـ ــ ب
ــه؛  ــاش پـــرســـش‌تـــون فـــانـــتـــزی ب
بودم  مــزرعــه‌ای  دوست‌داشتم 
برای روییدن هرآنچه که به زندگی 
معنا میده. مثلا کشاورزی در من 
دانه عشق می‌کاشت یا نهالی که 

همون عشقه.
اگه چشم تماشا بودین منظره 

همیشه‌تون؟
ــره‌ای  ــظــ ــ ــن ــم چـــــه مــ ــ ــی‌دونـ ــ ــمـ ــ نـ
همیشگی  ــرام  ــ بـ ــونــســت  مــی‌ت
باشه. دوست دارم خیلی چیزها 

ببینم.
از دیــدنــی‌هــایــی کــه واقــعــا سیر 

نمی‌شین ازش؟
لبخند آدم‌ها مخصوصا کسی که 

باهاش به آرامش می‌رسی. 
اگه این رو میلیاردیش کنیم؟

می‌بینی در درون همه آدم‌ها اون 
کــودکــان  آروم  خــنــده معصوم و 
هــســت. مــنــظــره ســیــری‌نــاپــذیــر 

همینه.
دیوار  بودین،  دیــوار  احیانا  اگه 

کجا ...؟
ــده و ...( دوســـت  ــن )انــفــجــار خ
داشتم دیـــواری در مقابل ظلم 
ــاشــم؛ اســـتـــوار و  و بــی‌عــدالــتــی ب

محکم که خراب‌ نشه.
اگــــه قـــــرار بــــود دیـــوارنـــویـــســـی 
داشته‌ باشین یا چیزی به این دیوار 

بیاویزن یا ...؟
الان ایـــن لــحــظــه مـــی‌گـــم: )روم 
آرام باش، همه‌چی  می‌نوشتن( 
درست‌ میشه. یا شاید دوست 
داشــتــم یــکــی از نــوشــتــه‌هــا ایــن 

باشه: عاشق باش.
اگه کتاب بودین کدوم یا درباره 

چی؟
یه کتاب که هیچ کلمه‌ای توش 

نباشه.
 وقتی که ورقش می‌زنی؟

تصاویرش هزاران ‌کلمه به شما 
برسونه.

به  وابسته  کــه  کتابی  شاید  یــا   
کلمات نیست؟

کــتــابــی کــه شــایــد ســفــیــده شما 
هــمــون  در  و  ورق ‌مـــی‌زنـــی  کـــه 
که  هرآنچه  سفید  صفحه‌های 
باید به ‌شایستگی به شما برسه 

آشکار بشه.
بود  ابــر  علیمردانی،  استاد  اگــه 
ــردم چـــی مــی‌بــاریــد؟  ــ ــرای م ــ ب
نـــــکـــــنـــــه نـــصـــیـــحـــت 

می‌بارید؟
نـــــصـــــیـــــحـــــت کـــه 
ــا هـــیـــچ‌وقـــت  ــ ــابـ ــ بـ
کــــــــــار نــــمــــی‌کــــنــــه! 
ــودش رو با  ــ بــشــر خـ
داده.  فریب  نصیحت 
کــه خــودشــون  کسانی 
ــه  ــجـ ــیـ ــتـ بــــــــه نـ
نــرســیــدن 

می‌تونن  نصیحت  با  فکرکردن 
دیگران رو به نتیجه برسونن.

ــان بــــــارش داشـــتـــه  ــ ــک ــ اگـــــه ام
باشین؟

ابـــرِ مــن، بــه‌جــای عشق به‌جای 
مــهــربــانــی بـــه‌جـــای دوســـتـــی و 
آخه  مـــروت،  بــه‌جــای  انسانیت 

نصیحت بباره؟!
 اگه از شما بخوام حرفی بزنین 
غ  پخته توی دیگ بخنده! چی  که مر
ــن )نـــکـــنـــه مـــنـــاســـب فــضــا  ــی ــگ ــی م

نصیحتم کنین(؟
چی بگم؛ آخه من انسان کامل 
غ پخته  و بــی‌نــقــصــی‌ام! الان مــر
هــم تــوی دیــگ خندش‌گرفت! 
کنیم چنین  تــصــور  ــده‌داره  ــنـ خـ

چیزی هستیم.
بــا تــصــور مــیــزوصــنــدلــی ‌بـــودن؛ 
دوســت‌داشــتــیــن چـــه‌جـــور آدمـــی 

بشینه چی‌کار بکنه؟
ــرام فــرقــی نــمــی‌کــرد آدم مهم  ــ ب
ــار  کـ ــه و  ــ ــاش ــ ب ــی  ــاسـ ــنـ ــرشـ و سـ
مهمی در عــالــم داشــتــه بــاشــه. 
دوست‌داشتم کسی بشینه که 

نیاز داره، هرکی می‌خواد باشه.
تیشی که روح و زندگی شما رو  آ
عشق  رو  اسمش  کــه  ( گرم‌می‌کنه 
ــی تـــغـــذیـــه‌اش  ــ ــم مـــــیـــــذارن( چ ــ ه

می‌کنه، افروخته نگهش‌می‌داره؟
یــکــی مــثــل شــمــا؛ کــســانــی کــه در 
کـــام‌شـــون امــیــد هــســت، تــوی 
نگاه‌شون عشق هست، کسانی 
خستگی  هستن  بــاانــگــیــزه‌  کــه 
برای  باانگیزه‌ا‌‌ن  نمی‌فهمن  رو 
مفید  و  ــور  ــخــ ــ ــه‌دردب ــ ب ایـــن‌کـــه 

باشن. 
خودشون  ارزش‌هـــای  به‌دنبال 
مشغولن  ــون  ــودش خ درون  بــا 
ــدارن ســـراغ  ــ ــاری نـ ــ بـــا دیـــگـــران ک
خــودشــون رفــتــن. اینها مــن رو 
به‌وجود میارن یعنی خیلی قابل 

افــــراد؛ من  ایــن‌جــور  تحسینن 
شما رو این‌جوری می‌شنوم.

ــرای شــمــا معنایی  بــن‌بــســت بـ
داره؟

بله، پوچ، پوک. اگه آدم، یه مسیر 
ــاامــیــدی رو هــمــیــن‌جــوری بــره  ن
بهش می‌رسه. بستگی به نگاه 
داره اگـــه طـــرف فــکــر کــنــه اینجا 
دیگه آخــر راهــه که به‌قول شما 

خدا نکنه! 
اگــــه بـــه شــمــا بـــگـــم: »دنـــیـــارو 

ببین!« چی می‌بینین؟
ــونِ مــنــه و بهش  ــنـ ــه اکـ ــچ ــرآن ه

بیشتر نیازدارم می‌بینمش.
امیدوارین که...؟

امید باقی‌ بمونه.
دلیل گرایش‌مون به تکامل؟

اینه که نقص داریم.
انــگــیــزه تــکــامــل، چــی حرکتش 

میده سوی کمال؟
همون نقص دیگه.

واسه آینده آرزو می‌کنین که؟
ــه بــیــهــودگــی نــیــفــتــم. تا  ــ بـــه ورط
ــه درد بــخــورم.  ــده‌ام بــتــونــم ب ــ زنـ
ــی، اطـــرافـــیـــان و  ــ ــدگ ــ بـــه دردِ زن

همنوعان.
گذشته؛ پرسش  آرزویـــی بــرای 

عجیبیه؟
همچنان  خاصیه؛  پرسش  بله، 
اگه گذشته رو به‌یادمیارم توش 
گیرنکنم و همواره به من درس 

زندگی بده. درس بهبودیافتن.
خونواده  یاد  زندگی،  فرمودین 
آیــا زندگی بــدون خونواده  افــتــادم؛ 

هم میشه؟
ــــوع  ــان و ن ــهــ ــ ــن ــ ــن کـــــه ت ــتـ ــسـ هـ
زیــســت‌شــون زنــدگــی محسوب 
‌میشه و چنین شخصی چه‌بسا 
به درک این رسیده‌باشه که اگه 
خونواده بود چقدر اوضاع بهتر و 

زیباتر بود.

چرا عشق این‌همه ما رو زیبا و 
خوب و پر از نیکی ‌و حُسن می‌کنه؟

ــون نــیــمــه نــداشــتــه مــاســت  ــ چ
به‌دست می‌آریم و ما رو سرشار 

می‌کنه.
ایــــن بــــــه‌دســــــت‌آوردن لــزومــا 

رسیدنه؟
نـــه! احــســاســات و عــواطــفــی که 
ــنــدارهــا و  در مــا بــیــدار مــیــشــه پ
کردارهایی که تا پیش از عشق 
ــده. قــبــل از  ــومـ ــیـ ســــراغ‌مــــون نـ
عشق، جــور دیــگــه‌ای خودمون 
تحول  دچــار  و  می‌شناختیم  رو 

می‌شیم.
یــکــنــواخــتــی  از  تـــجـــربـــه  ایـــــن   

عادت‌شده خارجمون می‌کنه:
 تــــــازه مــی‌فــهــمــیــم هــیــجــانــات 
ــپــش دوســـت‌داشـــتـــنـــیـــه و  ــرت پ
ــرا تــاکــنــون ایـــن رو نچشیده  چـ
بـــودم و چــه احــــوالات متفاوتی! 

توصیف‌ناپذیره! 
 حتی اگه به عشق‌تون نرسین؟

ــه عــاشــق پــایــبــنــد وفـــــادار به   اگـ
ــن طعمه  ای عــشــق‌تــون باشین 
نــاب رو می‌چشین که زندگی رو 

رنگین‌تر می‌کنه.  
عشق پادزهر چه چیزهاییه؟

خیلی از صفات بــازدارنــده. مثل 
شرم ناامیدی ترس غم اندوهانِ 

. ‌بسیار
چی زهر زندگیه، می‌کشه زندگی 

رو؟
اول از همه ناامیدی.

 تمام!
 هرچی رو از دست میدی تحت 
ــی نــبــایــد امـــیـــد رو از  ــط ــرای ــرش ه

دست بِدی.
ــا پـــوچ تــوی  ـــل ی

ُ
تــصــورتــون از گ

زندگی واقعی؟
جمعِ اضداد مثل زشت و زیبا.

اگه مامور بدرقه بودین، چی رو 

از وجود دوستاتون برای ابد بدرقه 
ــردیـــن مـــی‌فـــرســـتـــادیـــن پی  ــی‌کـ مـ

کارش؟
ــرای  ــاش تــکــبــر و حــســد رو بـ ــ ک
همیشه بدرقه کنم هیچ وقت 
سراغشون نیاد. اونقدر خوش 
باشن به دست بیارن حالشون 
خوب باشه که دلیلی برای غبطه 

نداشته باشن.
آیــیــنــه دل وجــــان کـــه تــابــنــده 
چه  بگیره  غبار  اگــه  خوبی‌هاست 

غباریه؟
، انتقام، نبخشیدن.  تنفر

 بخشایش؟
از قـــدرت‌هـــای بــــزرگ انــســانــه. 
اونقد خــدا بــه‌وفــور در وجــود ما 
ــه! باید  قـــرارش داده کــه یــک آنـ
از اون زاویـــه دیــد خــودت یــه آن 
بــا جان  تــا بتونی  فاصله بگیری 
تا  ببینی.  رو  زاویـــه دیگه  و دل، 
کارها  نابخشودنی‌ترین  بتونی 

رو هم ببخشی.
روشنای روز شما؟

ــرون مــیــای  ــیـ وقـــتـــی از خـــونـــه بـ
ــــش و خــوشــحــالــی رو تــوی  آرامـ
 ، آدمــهــا ببینی. اون روز صــورت 

روشنه.
ــودِ عشق  ذکــر همه عشقه؛ خ

ذکرش چیه؟
ذکر عشق اینه که من قسمتی 
ــودم رو  ــ ــأنِ خ ــ ــــدم. ش ــداون از خــ
ــیــــدی و  ــاامــ ــ ــا بـــی‌عـــشـــقـــی و ن ــ ب
شأن  نیارم.  پایین  خود‌کم‌بینی 
مــن پایین نیست خــدا درونــم 
جریان داره. مخلوقی هستم که 
روح خالقم در من دمیده شده. 
او خالقه. به من هم قدرت خلق 
داده، بخشنده اســت و به من 

قدرت بخشش داده.
در متون آسمانی اومــده: خدا 
بنده‌ها  اگــه  روایـــت‌شـــده  عشقه! 

مشتاقشونه  چــقــدر  ــدا  خ بــدونــن 
قالب تهی‌میکردن!

ــه خــدا  تـــصـــور خــیــلــی‌هــا ایـــنـــه کـ
ــد عــاشــقــش  ــایـ ــه و بـ ــوق ــش ــع م
ــی کـــه برعکسه  ــالـ بــاشــیــم درحـ
خـــدا عــاشــقــه پــرپــرمــیــزنــه بـــرای 

مخلوقاتش.
 و نوروز شما؟

قشنگ تر از اون گفته نمیتونه 
ــام عــلــی  ــ ــ ــه کــــه شـــمـــا از ام ــاشـ بـ
گفتین روزی نوتر از این که بوی 
کهنگی نمیده؛ روزی که خطایی 

نکردین!
این حرف یه جور تشویقه؟

بله بـــرای چشیدن نــو و گــریــز از 
کهنگی.

ــون زنــدگــی  ــ ــام ــ ــادت‌ه ــ مـــا بـــا ع
می‌کنیم و ناگزیر به خطا می‌افتیم.

نو  روز  اون  بــه  می‌کوشیم  ولــی 
برسیم، قشنگ میشه.

شعر که میگین؟
بدون ادعای شاعری.

کمک‌کار شما برای شاعری؟
علاقه به قدرتی که در واژه‌آرایــی 
ادبــیــات غنی و عجیبی  هست. 
مــشــتــاق  رو  آدم  کــــه  داریــــــــم 

شاعرشدن می‌کنه.
مثالش؟

ــی  مــی‌خــون رو  ــام  ــیـ خـ بـــیـــت  دو 
ــن هــمــه مــطــلــب و  چـــه‌جـــوری ایـ
کتاب رو در یک رباعی جــاداده. 

این جادو، هنر جذابیه.
 ترانه‌های قوی؟

جوششی هستن، الهامیه.
ای وای ... رو ادامه بدین؟

ای وای اگر از خــودم غافل بشم 
ــران  ــگ و بـــخـــوام ســـردربـــیـــارم دی

چی‌ین ای‌وای!
اگـــه شــمــا رو ســتــایــش‌کــنــم به 

خردمندی؟
ــوص هست  ــل در کـــام شــمــا خ
نــیــت‌تــون رو بـــاور مــی‌کــنــم ولــی 

می‌گم سخت در اشتباهید! 
تا اون مرحله چقدر راه مونده؟

ــای نرفته.  ــدازه همه راه‌هــ ــ  بــه ان
خجالت می‌کشم.

ــــون چی  ــــودت ــا خ ــاره بـ ــ ــن‌بـ ــ درایـ
واگویه می‌کنین؟

ــودم مــی‌گــم یــه وقـــت بــاور   بــه ‌خـ
داره  ــنــــده‌خــــدا  ــ ب اون  نـــکـــنـــی! 
حسش رو دریافتش رو می‌گه. 
نچشیدمش.  مـــن  کـــه  چــیــزیــه 
خــودت که می‌دونی درونــت چه 

خبره و چقدر نمی‌دونی! 
ــی خـــودتـــون  ــ ــدگ ــ قـــهـــرمـــان زن

بودین؟
ــم بـــــــــودم، خــیــلــی  ــنـ ــی‌کـ ــرمـ ــکـ فـ
جنگیدم، خیلی مانع پیش روم 

داشتم. 

ــرد کــامــت رو یا  ــخ‌ک ــل مـــوانـــع، ت
شیرین؟

ــادم؛  ــ ــ ــت ــ ــ اف راه  شـــــــدم  بـــلـــنـــد 
حتی  و  سختی‌ها  خستگی‌ها، 
ــم رو  مــعــطــلــی‌هــای اجـــبـــاری راهــ
دوســــت دارم، ایــنــه کـــه دیــگــه 

عجله‌ای ندارم.
ــون  ــ ــ ــرات ــ ــ ب ــگ  ــ ــنـ ــ جـ ایـــــــــن  در 

شگفت‌انگیز بود؟
مــدت‌هــا از بــیــرون کــه قــضــاوت 
مــی‌شــی و می‌بینی بــا انــبــوهــی از 
نظرات مشترک دربــاره مسیرت 
تو  کــه  هم‌نظرن  همه  مواجهی، 
نمی‌تونی! بــدون یک موافق که 

تشویقت کنه.
به تنهایی رسیدین ؟

بله.
بغض‌تون نگرفت؟

خیلی زیاد.
و بعدش؟

ایــن‌کــه  شگفت‌انگیز  بــعــدش 
اگــر اراده‌کــنــی، بــا اونــچــه درونــت 
می‌درخشه جلو بــری، همه اون 

نظریات پوچ و عوض می‌شه.
راز این ادامه‌دادن؟

همان امیده آقا!
حقیقت چیه؟

ــه مــا  ــ حــقــیــقــت اون چـــیـــزیـــه ک
یــافــتــنــش  دل  در  و  هــســتــیــم 

به‌وجود اومدیم.
چقدر حقیقت رو درک‌کردین؟

کــوشــیــدم.  فــکــرمــی‌کــردم خیلی 
ــال  ــبـ ــه‌ام دنـ ــلـ ــغـ ــرمـــشـ آدمـــــــی پـ

حقیقتم نه واقعیات! 
در مسیر رسیدن به حقایق؟

 الان می‌گم اون همه دوندگیم 
هیچه! خیلی کمه. اوایلش فکر 
مــی‌کــردم چــقــدر کــوشــیــدم ولــی 

مدتیه فهمیدم نه! کاری نکردم.
؟ خود جست‌وجو یا مسیر

ــراف و  ! کــامــا غــافــل از اطـ مسیر
لحظه‌ها و نشانه‌ها که خدا داده 
از خدا کمک می‌خوام توی مسیر 

نگهم داره.
چی  و  هست  چــی  خوشبختی 

نیست؟
الان به نظرم خوشبختی، داشتن 
دوست‌داشتنی‌ها نیست بلکه 

دوست‌داشتن داشته‌هاست.
اگــــــــه بــــــه داشـــــتـــــه‌هـــــامـــــون 

توجه‌کنیم؟
واقـــــعـــــا حـــــس‌ مـــی‌کـــنـــیـــم کــه 

خوشبختیم.
یکی از بی‌شمار داشته‌ها؟

نــعــمــت عـــــادی‌بـــــودن؛ یـــه ذره 
توجه بکنی از نعمت‌های زیادی 

برخورداریم. 
کـــار شــمــا رو مــبــتــای اوتــیــســم 

نمی‌تونه انجام‌ بده ... .

 اگـــه حـــواس‌مـــون بــاشــه کــه در 
هم‌اکنون چه داریــم و به اونچه که 

نداریم نیندیشیم؟
ــودش  ــن خــ ــی ــم مــی‌فــهــمــیــم ه
چقدر خوشبختیه. سال‌هاست 
ــــدگــــی مــــن ایـــن  ــه فــلــســفــه زن کــ
»ترین«ها نیست. این داشته‌ها 

»بهترین« نداره.
اتفاقا برداشتم از شما درست 
‌بـــــوده کـــه پـــرســـش بـــعـــدی ایــنــه: 
جــــور  چــــــه  رو  قـــــــدردانـــــــی‌تـــــــون 
ــی  ــدردان ــه‌دســـت‌آوردیـــن؟ ایـــن ق بـ

مثل چیه؟
بــا تجربه زنــدگــی. چــه فرصت‌ها 
که با حسرت و غبطه و مقایسه 
بیهوده‌ میشن. با نگاه به این‌که 
ــا کـــه مــی‌تــونــســت  ــان‌هــ چـــه زمــ
در اوج ســادگــی و عبور باشه با 
آرامـــش ســپــری ‌بشه امــا بــه چه 

تلخی‌ها تبدیل‌شده.
رو  اینها  باید  انــســان  البته  کــه   

بچشه؟!
ــی  ــدگـ ــه زنـ ــربـ ــجـ از تـ  مـــنـــظـــورم 
هـــمـــیـــنـــه. اونــــچــــه در وجــــــودِ 
به‌تکامل‌نرسیده و پرنقص‌مون 
هـــســـت؛  نــــیــــازمــــون  از  پـــــر  و 
همین‌هاست! که با تجربه‌کردن 
به تغییر زاویه دیدمون می‌رسه، 

اگه باهوش باشیم. 
برای حسن‌ختام چی بپرسم؟

آزادین.
ــوی متنی  ــه الفبا بــودیــن و ت اگ
گــــزاره‌ای  چــه  رو  شــمــا  میریختیم 

می‌شدین؟
ــوزه چــو مــن عــاشــق زاری  ایـــن کـ
بــــوده‌ســــت/ دربـــنـــد ســـر زلــف 
نگاری بوده‌ست/ این دسته که 
بر گردن او می‌بینی/ دستی‌ست 
که بر گردن یاری بوده‌ست؛ این 

لحظه، این بود.
برای بچه‌های جهان؟

ــم/ تــحــمــیــلِ  ــلـ ــاش تـــحـــت ظـ ــ کـ
والدین‌شون قرار نگیرن. آزادانه 
ــی رو  ــدگـ ــن خــــودشــــون زنـ ــون ــت ب

بشناسن و تجربه کنن.
و از بزرگ‌ترها درهمین‌راستا؟

آمــوزش  و  مهربانی  حمایت  جز 
نبینن.

ــرار  ــ ــ ــرش ق ــ ــ ــذی ــ ــ اگـــــــه مـــــــــورد پ
نمی‌گرفتین؟

بیشتر می‌کوشیدم.
ــا فـــکـــر مــــی‌کــــردیــــن بــا  ــ ــعـ ــ واقـ
ــه مــشــکــات نــوجــوانــی و  ــمـ اون‌هـ
صداپیشه‌های  از  ــدا  ص نــارســایــی 

ویژه بشین؟
ــاش رو داشــتــم ولـــی بـــاور و  ــ روی

ایمانم قطع و وصل می‌شد.
اگه نمی‌شد؟

زودتر اتفاق می‌افتاد.

‌بای‌بسم‌ا...
آرزو کرد خستگی کار زیاد و مشغله‌های بسیارش تاثیری بر مصاحبه   نیمه‌شب بود که هنرمند خوش‌صدا 

علی مظاهری

روزنامه‌نگار

نگذاشته ‌باشه و افزود با این‌که دیروقته، صدای پرانرژی‌تون به من انرژی ‌داد عجیبه زندگی علیمردانی رو که مرور 
! حتی مدرسه نمی‌رفته. بذارین ننویسم تو سری هم می‌خورده! حالا چنان‌کسی  بکنین به خاطر صدای ناخوش‌آواز
صدایی ویژه، خاص و دوست‌داشتنی و شورانگیز داره بس‌که باآفرین! کوشیده و تلاش‌کرده‌! همین‌حالا پوزش 
کمینه‌تون رو بپذیرین اگه فرازهای طنز درین گفت‌وگو کم‌شمارن چون جابه‌جا سویه ذهنی محمدرضا در فضای 
»غافلگیرکردین من رو! روشنه که  اندیشگری و مسائل فلسفی می‌چرخید بیشتر خنده‌هاش از اعجاب بود تا طنز

ثارش‌رو پوشش‌داده که براش جالب بود.  برنامه‌ریزی کردین...« پرسش‌ها نام آ
به شما داده  اگه‌عطیه عشق  تــازه بشه  به  تــازه  تکراری نشه همواره  براتون  که هرگزا عشق  امید  ایــن  با  سرآخر 
به  انسان، هی  یه  که  زیباست  این خیلی  دمتون‌گرم!  نشدین  نومید  اما  نیامده  گیرتون  کاشتین مدت‌ها  جایی  یه  رو  امیدش  ‌شده 
با هم  را  این سخن‌گزاری  فــراز نخستین  و  که بدنه اصلی  نزدیکای سحر  آن هم  برد  پایان  به  را  اما نومید نمیشه! سخن  دست ‌نمیاره 
اقبال مردمی  این همه  که  گیومه نذاشتم چون روشنه  را توی  ثــار محمدرضا  آ نام و عنوان  شکل دادیــم. یک عذرتقصیر هم هست 
چه‌خوش  سرانجام  اســت.  هنرمند  و خلاصه  بازیگر  و  و صداپیشه  خواننده  ایــن  کــارهــای  بــا  مخاطبان  آشنایی  نشانگر  دیگر  او  ‌بــه 

گفت: عشق، بر شما باد!
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، صداپیشه و مجری گفت‌وگو با محمدرضا علیمردانی؛ بازیگر

امیدوارم امید باقی بماند

کار و کار و کار
تا  گوناگون  برنامه‌های  و  تلویزیون  و  رادیــو  در  تــاش  از  از محمدرضا علیمردانی همین محمدرضا علیمردانی اســت؛  پرمشغله‌تر 

، سینما و بازیگری.  صداپیشگی، خوانندگی، ورزش، تئاتر
جالب این‌که بیش از صد انیمیشن با صدای او جان گرفته و با فارسی به زبان آمده. اوبه دلیل اختلال مادرزادی در تارهای صوتی‌اش آوای ناهنجاری 
داشت، آن هم تا حدود 14سالگی. باز هم جالب‌ این‌‌که نارسایی آوایی با روزه سکوت ‌30روزه درست و درمان میشه و باز هم جالب این‌که این 

روش را از یک قاری مصری فراگرفته.
باری، این ناهنجاری صوتی باعث ریشخند شدن از سوی همکلاسی‌ها و هم‌سن‌و‌سال‌هایش می‌شد؛ کم هم نه البته! تا جایی که خواست 
؟! وقتی در  ترک‌تحصیل کنه. حتی دو سال دستی‌دستی خودش را مردود کرد تا بلکه خانواده بی‌خیال درس‌خواندنش شوند که نشد؛ چطور

فوتبال تا مرحله خرید و فروش رفت پدر گفت فقط درس! ووشو هم که کار کرد پدر گفت درس! سرانجام قایم‌قایمکی رفت کلاس بازیگری. 
خلاصه جنگیدن محمدرضا علیمردانی با شرایطش بسی آموزنده است و احترام‌برانگیز و باآفرین!

شکر ریزی دیرین‌دیرین که از یادتان نمی‌رود. تمام شخصیت‌هایش با آن صداهای مختلف با هنر همان حنجره نارسای چند سال پیش آفریده شدند. فقط این 
نیست. در خوانندگی هم که ایول دارد. بازیگری و سینما و سریال و ... را شما بی‌شک از من کمتر خبر ندارید.

حالا این هنرمند، از سرشناس‌ترین چهره‌های گویندگی و صدا و عالم هنر است. به پاسداشت این همه کوشش خستگی‌ناپذیر و خلاقه بر آن شدم نام و 
عنوان بسیاری از کارهای علیمردانی را در پرسش‌ها بگنجانم، هرچند با گیومه مشخص‌شان نکردم، چون بی‌گمان خوانندگان با آثار این نام‌آشنای باآفرین 

دوست و همدلند. یاعلی!
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